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 اکبر حسینی ام، دکتر سید علیبه یاد دوست فرزانه

 94فروردین   24

 

دانشگاه شیرازِ پیش از انقلاب به جای دو دانشکده جدا از هم، »علوم« و »ادبیات« یک دانشکده »علوم و ادبیات« داشت. 

اش، موظف بود  قبولی  نظر از رشتهاقتباس کرده بود. هر دانشجوی تازه وارد به دانشگاه، صرفهای آمریکا  از نظام دانشگاه

رود.  گیرد و متخصص یک بعدی از دانشگاه بیرون نههای دیگر یاد بهمقدماتی از علوم و علوم انسانی و ادبیات و مقوله

کردند، از نقطه  و جدا از معارفی که خود تدریس میبرای اساتید دانشگاه و دانشکده هم نعمتی بود که نزدیک هم باشند  

شناسی آگاه دان از تفکر رایج در رشته روانهای دیگر دانش بشری آگاه شوند. فیزیکنظرهای همکاران دیگرشان در رشته

 دان اطلاع یابد.دان از نحوه استدلال ریاضیشود و تاریخ

 

با دکتر سید علی اکبر حسینی آشنا شدم. او چند سالی از من    1345ال  من در دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه شیراز در س 

تر بود و من دو سه سالی زودتر از او در شیراز بودم. او در روانشناسی تربیتی تخصص داشت و من فیزیک یاد بزرگ

من نیز از ایام  بودم. علاوه بر تخصص رسمی دانشگاهی، علی اکبر حسینی در معارف دینی در حد یک فقیه بود.  گرفته  

توانستیم  کودکی در خانواده و دبستان و دبیرستان با آداب و فرهنگ و تاریخ و تفکر اسلامی انس داشتم )و دارم(. می

وجوه اشتراکی در گفتار و کردار همدیگر پیدا کنیم و معاشرت خوشی با هم داشته باشیم. هر دو جوان بودیم و بالطبع  

رویم یا در جمع انس دوستان دیگرمان  توانستیم با هم به پیک نیک بهردیف بودند. می  هایمان هم در یکهمسران و بچه

 مان را نقد کنیم.شنویم. به شوخی و جدی همدیگر، محیط کار، و زندگیگوئیم و بهباشیم، به

 

اند.  های خلیقیهم رفته آدمها تعریف کنم تا مبادا روح شادروان باستانی پاریزی را آزرده باشم. رویدانم از کرمانیلازم می

دوست ما علی اکبر حسینی نه تنها آنچه را خوبان همه داشتند به تنهائی داشت و خلیق و خوش صحبت بود، طنز هم  

 زد.مند بود ولی جوش نمیگفت. ولی طنزهایش گزنده نبود. به مسائل اجتماعی علاقهمی

 

هائی که داشتم نام ببرم، در  ه عقب برگردم و بخواهم از موهبتام. اگر بمن سی و سه به شیراز و شیرازی خدمت کرده

ام بود و علی اکبر حسینی و همسر  کاران دانشگاهیشماری از همگی با تعداد انگشتهایم، دوستی خانوادهصدر یادمانده

بردم الان مردان و زنان  های نازنینی که نام  ها خواهند بود. الحمدلله بچهاش در جزو آنهای نازنینبسیار متشخص و بچه

 دارند. برومند و /////اند و نام پدر را به نیکی نگاه می
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شد نیم  های بجا و نابجا بود. ساواک مورد حمله و اتهام بود. گفته میهای جوش و خروش و داوریهای انقلاب سال سال 

ا دوستم دکتر حسینی داشتم همین عدد  میلیون خبر چین و کارگزار دارد و همگی از اشقیا هستند. در مجال صحبتی که ب

نیم میلیون به میان آمد. گفتم اگر این همه آدم بد در جمعیت سی و چند میلیونی داریم وای به حال ما و کشورمان که  

  های بدمان نباید این همه زیاد باشند و امیدها باشیم. استدلال کردم تعداد آدمشدنی نخواهد بود و باید منتظر فاجعهاصلاح

دانم پس  دانست. نمیاکبر امید به اصلاح داشت ولی نیم میلیون را اغراق نمیبه اصلاح را نباید این همه اندک ببینیم. علی

 از گذشت سی و چند سال نظر کدام از ما صائب بوده است. 

 

همه عمرش    کنم برای همسرام از خداوند بزرگ و رحیم و رحمان رحمت و مغفرت طلب میبرای دوست بسیار گرامی

 خواهم.کاری مینامی و کامروزگار آسوده و سالیان  دراز آرزو دارم. برای فرزندان برومند و رشیدش نیک
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